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ورودبهدنيايبچههايبيسرپرست
در دوران مهدی بازرگان -نخستین نخست وزیر- محمد 
توسلي-نخستین شهردار تهران پس از انقلاب- مسئولیت 
شهرداري را به عهده مي گیرد؛ سازماني که در زیرمجموعه اش 
سازمان تربیتي را مي دید که مسئولیت نگهداري از بچه هاي 
بي سرپرست را به عهده داشت، چون در آن دوره سازماني به 
نام بهزیستي وجود نداشت. برزگر درباه آن دوران مي گوید: 
»از من خواستند در این سازمان شروع به کار کنم. با همسرم 
مشــورت کردم و در نهایت با توجه به عشقي که در وجودم 
نسبت به این بچه ها حس کردم، این مسئولیت را قبول کردم. 
تمام سال هایي که به مراکزي از این دست سر مي زدم، به این 
واقعیت پي برده بودم که این بچه ها محتاج محبت اند، چون 
وقتي یکي از آنها را در آغوش مي گرفتم یکي، دونفر دیگر هم 
خودشان را به من مي چسباندند.« او شرایط کار در این مراکز 
را بسیار سخت توصیف مي کند و مي گوید: »بیشتر از تعداد 
بچه ها پرسنل در آن جا مشــغول به کار بودند، پرسنلي که 
تحصیلات بالایي نداشتند و از نظر اخلاقي هم نمي دانستند 
چطور باید با بچه ها برخورد کرد. یکي دیگر از مشکلات این 
مرکز این بود که مي شد جوان هاي 27-26 ساله را در کنار 
بچه هاي 4-3ساله دید. در ابتداي کار بچه هاي بزرگتر را از 
کوچکترها جدا کردیم. در گام هاي بعدي طبق رده  ســني 
بچه ها را به خانه هایي که از کمیته گرفته بودیم، فرستادیم؛ 
هر خانه 15-10 بچه. البته خانه ها تجهیز نبودند و نیاز بود 

از نظر آشپزخانه، وسایل بهداشتي، 
خواب و... براي نگهداري بچه ها تجهیز 
شوند که این کار صورت گرفت، البته 
با همان پرسنل مجبور به ادامه کار 
بودیم، براي همین در تغییر رفتار و 
اخلاق بچه ها ناموفق بودیم. تا عصر 
پیش بچه ها بودیــم و فردا صبحش 
که برمي گشتیم مي دیدم پنجره ها 
شکسته یا وسایل خانه تخریب شده 
است، چون یکي از پرسنل با بچه ها 
بدرفتاري کرده و بچه ها هم با تخریب 
وسایل عکس العمل نشان داده اند. بعد 
از یک ســال کار به این شکل به این 
نتیجه رسیدیم که در زمینه تربیتي 

و اخلاقي بچه ها نتوانسته ایم تغییر محسوسي ایجاد کنیم، 
براي همین پیشنهاد دادم پرسنل با شرط دریافت حقوق در 
خانه بمانند و پرسنل دیگري جاي آنها را بگیرند که موافقت 
نشد، پس تصمیم گرفتم 30 نفر از بچه هاي 6 ساله را با خودم 
ببرم تا به سبک درست تربیتي روي آنها کار شود. در مشورت 
با روانشناس ها چیزي که به من توصیه مي شد این بود که 
شخصیت این بچه ها شکل گرفته است، با این حال خانه اي 
تهیه کردیم و بچه ها را آن جا بردیم و برنامه شــبه خانواده از 

همان جا کلید خورد.«
قصهبنيادخيريهزينبكبري)س(

با آمدن 30بچه، بنیاد خیریه زینب کبري)س( ثبت شد. 
»با جداشدن بچه ها کارهاي هنري و ورزشي را شروع کردیم 
و مانند یک مادر براي شان وقت گذاشتیم. به جز آشپزي و 
نظافت بچه ها سایر کارهاي شان را خودشان انجام مي دادند تا 
متکي به خود تربیت شوند. یک سال این روش دنبال شد و در 
نهایت به این نتیجه رسیدیم که مي شود با این رویه کار کرد. 
براي این که بتوانیم کار ریشه اي انجام دهیم، تصمیم گرفتیم 
بچه ها را از سنین پایین بیاوریم، به همین منظور با دادسرا، 
دادگســتري و هلال احمر مشهد و شــیراز وارد گفت وگو 
شدیم. بچه ها واقعا در شــرایط بدي نگهداري مي شدند و 

مانند یک تکه گوشــت روي تخت افتاده بودند و پزشک ها 
مي گفتند این بچه ها فلج هستند و خوب نمي شوند. درواقع 
این بچه ها بیماري اي نداشتند، بلکه از کمبود محبت به این 
وضعیت افتاده بودند. بچه ها را آوردیم و خوشبختانه نه تنها 
سلامت شان را به دست آوردند، بلکه زیر نظر دادستاني آنها 
را به فرزندخواندگي دادیم. این ارتباط با مراکزي از این دست 
ادامه داشت تا این که بهزیســتي راه اندازي شد و من مشاور 

شهید فیاض بخش شدم.«
30کودکی که دلیلي شــدند براي شروع به کار بنیاد خیریه 
زینب کبري)س( حالا همگي ازدواج کرده اند و صاحب فرزند و 
نوه هستند و هنوز مادر فاطمه را از یاد نبرده اند و به او سر مي زنند. 
»وقتي موفقیت تک تک بچه ها را مي بینم حس مادري را پیدا 
مي کنم که فرزندش به موفقیت رســیده و تمام تلاش هایش 
به ثمــر نشســته اند. این حس واقعــا قابل وصف نیســت.« 

حاشيههايساختمانبنياد
بنیاد زینب کبری)س( تا مدت هــا در نزد افکار عمومی  
چندان شناخته شــده نبود، اما درســت از روزی که یکی 
از رســانه های مخالف با معصومه ابتکار، رئیس ســازمان 
محیط  زیست، با هدف تخریب او فاطمه برزگر را که مادرش 
است، نشانه گرفت و مدعی شــد زمین بنیاد مصادره ای و 
محلی برای دیدارهای خارج از برنامه معاون رئیس جمهوری 
اســت، نام بنیاد زینب کبری)س( نیز بر سر زبان ها افتاد و 
توفیقی اجباری شد برای معرفی هرچه بیشتر فعالیت های 
خیرخواهانــه این بنیاد و آشــنایی 
بیشتر با مادر نیکوکار رئیس سازمان 
محیط  زیست. »این خانه را از کمیته 
گرفتیــم، اما صاحب خانــه مي داند 
که این جا به بنیاد خیریه بدل شــده 
و رضایتــش را اعلام کرده اســت و 
مي خواهد ایــن فعالیت ها ادامه پیدا 

کند.« 
محيطيشبهخانواده
وسختگيريهابراي
فرزندخواندگي

بنیاد خیریه زینــب کبري)س( 
کارش را با 30 کودک 6 ســاله شروع 
کــرد و تمــام ســال هاي فعالیتش  
کودکانی را به خانواده ها سپرده است تا در خانواده اي واقعي 
روزگار بگذرانند. مادر خانم ابتکار در این باره مي گوید: »آوردن 
بچه ها سختي هاي خودش را داشت و فراهم آوردن شرایطي 
براي این که بتوانند در محیطي مانند خانواده تربیت شوند 
هم به نوبه خود سختی ها و مشکلاتي داشته و هنوز هم دارد 
اما به واسطه عشق به این بچه ها این کار ادامه داشته است. 
هدف مان این است که کودکان در محیطي شبیه به خانواده 
تربیت و به خانواده هاي مناسبي ســپرده شوند، به همین 
دلیل سختگیري هاي زیادي داریم و خوشبختانه همه این 
سختي ها باعث شده کار مثبتي صورت بگیرد و کمتر بچه اي 
از خانواده هایي که پذیرش شده اند به خیریه برگردند، البته 
خانواده ها خیلي خوب انتخاب مي شــوند و ریزه کاري ها و 
سختگیري هایي براي آن مدنظر داریم، هرچند بهزیستي  
هم قواعد و مقررات خودش را براي انتخاب خانواده ها دارد؛ 
به عنوان مثال مدتي قبل خانواده اي معرفي شد که یک پسر 
6ساله داشت و مي خواســت دختري را به فرزندخواندگي 
قبول کند که ما قبول نکردیم چون آینده را مدنظر داشتیم 
و به این فکر کردیم که در دوران نوجواني و جواني درســت 
نیســت این دو در یک خانه زندگي کنند. از هر جنبه اي که 
به این مسأله نگاه کنیم، درست نبود چه شرعي، چه عرف 

و...« بنیاد خیریه زینب  کبري )س( به واسطه فراهم آوردن 
محیطي شبه خانواده از طرف رئیس شوراي فرزندخواندگي 
آمریکا تقدیر و به عنوان نمونه مناسب در خاورمیانه معرفي 

شده است. 
تهيهجهيزيه،حمايتبرايادامهتحصيل

ومدرسهسازي
برزگر در این  ســال ها تنها دغدغه بچه هاي بدسرپرست 
و بي سرپرست را نداشــته و در حوزه هاي دیگر فعالیت ها و 
مسئولیت هایي را قبول کرده است. »از 17سال پیش ایده 
حمایت از بچه هاي بااستعدادي که از داشتن پدر محروم اند 
و مادرشان مسئولیت اداره خانواده را به عهده دارد به ذهنم 
خطور کرد و از همان زمان در این عرصه هم فعالیت هاي مان 
را شــروع کردیم. در این ســال ها از این بچه ها دانش آموز، 
دانشــجو و فارغ التحصیل در مقطع دکترا بسیار داشتیم، 
البته با تحت پوشش قرار گرفتن یکي از بچه ها کل خانواده 
از حمایت هاي بنیاد بهره مند و خواهــران و برادران آنها هم 
ترغیب مي شــوند بهتر درس بخوانند. بنیاد از این بچه ها تا 
پایان تحصیلات حمایت مي کند. گرچه در گام نخســت 
معیار تحت  حمایت قرار گرفتن بچه ها استعداد است اما در 
ادامه خواهران و بــرادران این بچه ها هم تحت حمایت قرار 
مي گیرند، البته اگر دختران تحت حمایت ازدواج کنند، بنیاد 

جهیزیه اي در شأن آنها تهیه مي کند.«
یکي دیگر از کارهایي که بنیاد سال هاســت به آن ورود 
پیدا کرده، کارهاي مربوط به فعالیت هاي هلال احمر است. 
برزگر در این  باره مي گوید: »در زلزله ها بنیاد همیشه ورود 
پیدا کرده اســت؛ زلزله رودبار، قائن، بم و... در این حوادث 
ما کمک هاي مردمي را جمع آوري و کمک هاي جنســي 
را خود شخصا در مناطق آسیب دیده توزیع مي کنیم و با 
کمک هاي نقدي به نام خیریه، مدرسه مي سازیم. در قائن 
مدرسه اي شبانه روزي ساخته ایم که دختران روستا در آن 
درس مي خوانند و تنها پنجشنبه  و جمعه ها به خانه شان 
مي روند، البته در براوات بم هم دبیرســتان فني وحرفه اي 
ســاخته ایم. در زلزله کرمانشــاه  هم کمک هاي نقدي به 
اندازه اي نبود که مدرسه اي بسازیم، براي همین منتظریم 
مدرسه اي که ساخته مي شود را تجهیز کنیم.« بنیاد براي 
فعالیتش در عرصه کودکان بي سرپرســت با مشــکلات 
بسیاري روبه رو بوده و همیشه این نگراني را داشته که نتواند 
در این عرصه کارش را ادامه بدهد براي همین به عرصه هاي 
دیگر ورود پیدا کرده تا کارهاي نوعدوستانه اش ادامه پیدا 
کند: »در بومهن هم مدرســه اي فني وحرفه اي راه اندازي 
کرده ایم که به زنان سرپرســت خانوار آموزش مي دهد؛ 
قالیبافي، گلیم بافي، خیاطي و... و خوشبختانه بسیاري از 
این زنان خودکفا شده اند. حتي چرخ هایي در اختیار آنها 

قرار داده ایم تا در منزل کار کنند.« 

»فاطمهبرزگر«؛مادرمعصومهابتکاردرگفتوگوبا»شهروند«از
بنيادخيريهزينبكبري)س(

برایكودكانبیسرپرستوبدسرپرستمیگويد
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از17سالپيشايدهحمايتازبچههايبااستعداديكهازداشتنپدرمحروماند
ومادرشانمسئوليتادارهخانوادهرابهعهدهدارد،درذهنمايجادشد
»بازباران«يکيازطرحهايياستكودكانبانقصايمنیرا

تحتپوششقرارمیدهد
وقتيموفقيتتكتكبچههاراميبينمحسمادريراپيداميكنمكه

فرزندشبهموفقيترسيدهوتمامتلاشهايشبهثمرنشستهاست

ليلامهداد-شهروند| وارد کوچه نیلوفر )اقدسیه( که مي شوید ساختمان هاي قدیمي و درختان کهنسال 
توجه تان را جلب مي کند، همه چیز قابل توجه اســت، خانه ها، نماها، مغازه ها، آدم ها، خودرو ها. همه چیز 
جلب توجه می کند جز خیریه ای که برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کار می کند. ساختمانی که 
هیچ نشــانی از یک خیریه ندارد، نه تابلویی، نه نامی و نه تبلیغی. پلاک 5، در میانه کوچه است؛ کوچه ای با 
ساختمان هایی که نفس شان از پیری، درحال بندآمدن است. خانه قدیمی است، با حیاطي پر از گل  که در 
دو طرف پله هاي پهن وسط حیاط خودنمایي  و شما را به در چوبي زیبا و قدیمي اي راهنمایي مي کنند تا پاي 
صحبت هاي »فاطمه برزگر« بنشینید. او می خواهد قصه بنیاد خیریه زینب کبري)س( را روایت کند؛ بنیادي 
که از  سال 57 با هدف نگهداري، تربیت و آموزش کودکان بي سرپرست و بدسرپرست فعالیت خود را شروع 
کرد و در سال هاي بعد حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بي بضاعت و خانواده هاي شان، حمایت و 
آموزش مادران سرپرست خانوار و امدادرساني در حوادث غیرمترقبه را به فعالیت هاي اولیه خود افزود. فاطمه 
برزگر خود را این گونه معرفي مي کند: »متولد 1314 که در دو رشته زبان  انگلیسي و کتابداري تحصیلاتش 
را ادامه داده است.  ســال 53-52 با توجه به تحصیلاتش در کتابداري در راه اندازي کتابخانه دانشکده علوم 
ارتباطات مخابرات تهران، کتابخانه حسینیه ارشاد تهران در کنار علي شریعتي و راه اندازي آسایشگاه معلولان 
کهریزک فعالیت داشته است، با این وجود سر زدن به مراکزي که در آن سال ها پرورشگاه نامیده مي شدند را 
فراموش نمي کرد. برزگر اما علاقه اش را در کارهاي خیرخواهانه مي بیند و از  سال 53 همراه بعضي از دوستانش 
آپارتماني نزدیک حسینیه ارشاد اجاره مي کند تا زنان سرپرست خانوار را حمایت کند و براي تامین منابع 
مالي این خیریه کلاس هاي آشپزي، آموزش زبان انگلیسي، خیاطي و قرآن برپا مي شود. برزگر آموزش زبان 
انگلیسي و آشپزي را به عهده مي گیرد؛ یکي را به واســطه تحصیلاتش و دیگري را به دلیل علاقه. از اول به 

آشپزي علاقه داشت و پخت انواع و اقسام غذاها را یاد گرفته بود.
او در توضیح بیشــتر می گوید: »سال نخست ازدواجم براي تحصیلات همســرم به سوئد سفر کردیم و 
همان جا کلاس هاي آشپزي را گذراندم.« به مرور زمان با شروع شدن فعالیت هاي انقلابي در کوچه  و خیابان ها 
کلاس هاي آشپزي جاي خود را به کمک هاي اولیه مي دهد و دکتر جریري که سابقه زندان هاي شاه را داشت، 
تدریس این کلاس ها را به عهده مي گیرد. »شاید براي نخستین بار بود که کلاس هاي کمک هاي اولیه برپا 
مي شد.« خیریه خانم برزگر تا پیروزي انقلاب به زنان سرپرست خانواده خدمات ارایه مي کند و به فعالیتش 

ادامه مي دهد. 

»از دوران کودکي شاهد کارهاي خیر مادرم بودم. 
مادرم همیشــه از پدربزرگم مي گفــت که چطور 
مخفیانه به دیگران کمک مي کرده است. خوب آن 
دوران را به یاد دارم. پدرم مالک بود و همیشه مادرم 
همراه زنان فامیل چرخ هاي شــان را دور هم جمع 
مي کردند و براي زنــان و دختران کشــاورز لباس 
مي دوختند. دختران زیادي را هم مادرم عروس کرد. 
مادرم از پدربزرگم تعریف مي کرد که مرد تاجري بوده 
و همیشــه از کارگزارش مي خواسته تا خانواده هاي 
بي بضاعت را شناســایي کند و عبا بر سر مي کشیده 
و مخفیانه به آنهــا کمک مي کرده اســت. به نظرم 
رسالت من هم در زندگي فعالیت در این عرصه بوده 
است. خداوند از اول این مســیر را براي من انتخاب 
کرده بود و من نمي دانســتم و ناخودآگاه خودم را در 
این مسیر یافتم، هرچند عشق به کودکان از اول در 
وجودم بوده و هســت و خواهد بود. با تقی ابتکار که 
پسرعمه ام اســت، ازدواج کردم. ما در تهران زندگي 
مي کردیم و به شخصه شناخت زیادي از آقاي ابتکار 
نداشــتم. بعد از فوت پدرم، من و پســرعمه ام با هم 
ازدواج کردیم.  سال اول زندگي مان در سوئد گذشت 
و بعد از آن به تهران برگشتیم و تدریس در دانشگاه 
تهران را شروع کرد. آقاي ابتکار در مکانیکي ریل هاي 
راه آهن تحصیل کرده بود امــا ادامه تحصیل دوباره 
ما را مسافر کرد و این بار به آمریکا. او تحصیلاتش را 
در مقطع فوق لیسانس و دکترا به پایان برد. خوب به 
یاد دارم که تز دکترایش مورد توجه ناسا قرار گرفت 
تا جایي که از او خواستند جذب این سازمان شود و 
فعالیت کند اما او گفت: »پوست و استخوانم در ایران 

رشد کرده است.« به تهران برگشتیم و دوباره شروع 
به تدریس در دانشگاه تهران کرد. در تمام این سال ها 
زندگي  شخصي ام را یک زندگي مي دیدم و زندگي با 
بچه هاي بنیاد را زندگي دیگري. البته همیشه نسبت 
به بنیاد تعصب بیشتري داشتم. بیشترین تاکیدم بر 
کارها و فعالیت هاي بنیاد بود. مرحوم آقاي ابتکار در 
زمان حیات فعالیت هاي ارزنده اي داشــت. با تمام 
مشکلاتي که وجود داشت فني وحرفه اي را راه اندازي 
کرد، چون بر این باور بود که ما به پشت  میزنشین نیاز 
نداریم و کشور به متخصصان آچار به دست بیشتر نیاز 
دارد، اگرچه همان زمان هم وزیر وقت آقاي گلپایگاني 
با این مســأله مخالفت مي کرد اما آقاي ابتکار شروع 
کرد و موفق شد. دوگانه سازي اتومبیل ها در مشهد 
و شــیراز هم از کارهاي آقاي ابتکار بود و همین طور 
نانوتکنولــوژي را راه اندازي کــرد. البته در همه این 
سال ها مسئولیت هایي را هم به عهده داشت؛ معاون 
رئیس جمهوری، رئیس ســازمان محیط  زیســت 
و... معصومه ابتکار تنها فرزندم اســت و در همه این  
سال ها سعي کرده ام نقش مادري و مادربزرگ بودن 
را به خوبي ایفا کنم. همیشه در عین حال که حواسم 
به کار و فعالیت هاي بنیاد بوده زندگي شخصي خود 
و دخترم را گوشه ذهنم داشــته ام. خیلي وقت ها از 
نوه هایم همین جا نگهداري کرده ام. واقعیت امر این 
است که بنیاد هیچ مشــی یا خط سیاسی را دنبال 
نمي کند چون هدف، این مسائل نیست. دغدغه ما 
بچه ها و مسائل فرهنگی است. شاید گمان کنند به 
واســطه خانم ابتکار چهره هاي سیاسي به این بنیاد 
رفت وآمد داشته باشند، در حالي که این گونه نیست.«

زندگيشخصيفاطمهبرزگر

»باز باران« یکي دیگر از طرح هایي است که 
بنیاد خیریه زینب کبــری)س( به آن ورود 
پیدا کرده است؛ تحت پوشــش قرار دادن 
بچه هایي که با نقص ایمني به دنیا مي آیند، 
هدف این طرح است: »نقص ایمني، بیماري  
پرهزینه ای اســت که نیاز بــه مراقبت هاي 
ویژه دارد. بیشــتر این بچه ها در روستاها و 
شهرستان ها به دنیا مي آیند. یک سال و نیم، 
شاید هم دوسالي مي شود که در این عرصه 
شروع به فعالیت کرده ایم و به همین منظور 
با بیمارستان امام خمیني)ره( در ارتباطیم 
که بچه هایي را به ما معرفي مي کنند. در این 
مدت 3-4نفر از این بچه ها که تحت حمایت 
بنیاد قرار گرفته بودند، معالجه شــده اند.« 
برزگر در مورد این بیماري توضیح بیشتری 
می دهد: »این بیماري مثل سرطان است و 
باید برایش پیوند خون انجام شــود. اگر این 
پیوند از پــدر، مادر یا خواهــر و برادر بیمار 
باشــد 20تا30میلیون هزینه دارد، در غیر 
این صورت باید از خارج خون وارد شود که 
بین 60تا70میلیون هزینه دربر دارد. البته 
بعد از پیونــد باید در شــرایط ایزوله از آنها 
نگهداري شود. آزمایشگاهي، محلي موقتي 
در اختیــار بنیاد قرار داده تا براي شــرایط 
ایزوله بچه ها از آن استفاده کند.« این بنیاد 
از طریــق کمک هاي مردمــي هزینه هاي 
تمامــي فعالیت هایش را تامیــن مي کند 

اگرچه سالي ســه بار خود بنیاد بازارچه اي 
برپا مي کند تا بخشي از هزینه هایش تامین 
شود و این در حالي است که پرسنل خیریه 
از حقــوق و بیمه برخوردارند و بهزیســتي 
تنها براي هر کودک صد و بیســت ، ســي 
تومــان مي دهــد و حسابرســي هاي بنیاد 
 مي گوید ماهانــه هر کــودک یک میلیون 

هزینه دارد. 
»فاطمــه برزگر« امیدوار اســت بنیاد در 
ســال هاي دور بتواند جایــگاه امروزش را 
حفظ کند: »از ابتدا مــا اصولي کار را دنبال 
کرده ایم و به عبارتــي کارهاي مان پایه اي 
بوده و فکر مي کنم در آینده هم جایگاهش 
را حفظ کند. امیدوارم تمام کساني که بعد 
از من ایــن بنیــاد را اداره مي کنند همین 
مســیر را ادامه بدهند.« او مرگ را شیرین 
و دلچســب مي داند: »الان مــرگ را خیلي 
خــوب مي بینم. فکر مي کنــم اداي وظیفه 
کرده ام و از خدا خواســته ام بــا لب  خندان 
از دنیا بــروم.« برزگر در مورد ســختي کار 
مي گوید: »مسئولیت ها سنگین اند اما خدا 
کمک مي کند. درواقع 24ســاعته مشغول 
فعالیت هاي بنیاد هســتم اما همیشــه به 
ایــن فکر مي کنم کــه اینهــا بچه هاي من 
هســتند و یــک خانواده ایــم. واقعیت این 
 اســت که اگر روزي این بنیاد نباشــد، من 

هم نیستم.«

بازباران

پيشازاينيکیازرسانهها
مدعیشدكهفاطمهبرزگر
-مادرمعصومهابتکار-زمين
بنيادرامصادرهومحلیبرای
ديدارهایخارجازبرنامهابتکار
كردهاست،درحالیكهبرزگر
به»شهروند«میگويداينخانه
راازكميتهانقلاباسلامی
گرفتهايموصاحبخانه

میداندملكتبديلبهبنياد
خيريهشدهاست

ند
رو

شه
 / 

نی
س

ی ح
هد

: م
س

عک
  


